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  منثور چند متن تعلیمیدر  گیخانواد هاينقشجنسیتی  هايکلیشه
  

  *مریم عاملی رضایی
  یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه یفارس اتیادب و زبان اریدانش

  

  13/12/1401 تاریخ پذیرش:  20/11/1401تاریخ دریافت: 
  چکیده

در متون کهن فارسـی بـا دیـدگاه کشـف و نقـد  فردي و جمعی -میان روابطبازخوانی و بازاندیشی مفاهیم و تعاریف نهادها و     
جنسـیتی  هايکلیشهقدیمی ترین نهادي است که  ،یکی از کارکردهاي نقد اجتماعی در روزگار معاصر است. نهاد خانواده هاسنت

بـه هـم  برسـاخته و ایـن تعـاریف را در روایتـی بخش مهمـی از متون منثور تعلیمی بازتولید شده است.در آن از گذشته تا امروز 
تحلیل کرد که مفاهیم و مناسبات میان افراد و تعاریفی که براي زن و  مشاهده و توانمی هاروایتدر این  .سازدمیپیوسته آشکار 

 اسـت یافته بنیادینی هايتفاوت چه امروز جهان با مقایسه در ،شودمیبر یکدیگر طرح  هاآنحقوق فرزندان و ر و مادر و شوهر، پد
بـر اسـاس دیـدگاه جنسیتی تکرار شونده در این متون  هايکلیشهدر  .شودمیبازتعریف  هاسنتچه مفاهیمی همچنان بر بستر  و

بودند و زنان و کودکان بر اسـاس » تدبیر منزل« مردان متکفل و مخاطب و فرهنگ پذیرفته شدة آن روزگار، سلسله مراتبی قدرت
و » وظیفـه«کـه بـر اسـاس  »محبـت«روابط میان اعضاي خانواده نه بر اسـاس و صغارت، تحت قیمومیت آنان بودند.  نقصان عقل

 طرفـهیکو  . تلاش در برقراري یک نظام از پیش تعیین شده بود فرماحکمو آداب و سیاست خاصی بر آن  شدمیتعریف » قدرت«
از پـیش تعیـین  هاينقشو  پرورش ،براي کودکان دختر و پسر بر اساس جنسیت و شودمیکه مجري آن مرد خانواده است، دیده 

  .شودمیدر نظر گرفته متفاوتی  شده و
  

  .يناصر اخلاق سعادت، يایمیک ،نامهقابوس شفا، ت،یجنس يهاشهیکل ،یمیمتون تعل ه،خانواد :کلیدي هايواژه
 
  1مسأله انیب

. گیـردمیشخصیت کودك انسانی از بدو تولد بـا جنسـیت او شـکل و  شودمیخانواده آغاز  ازفرایند اجتماعی شدن      
کـه  دانـدمیروانی در درون فـرد  -جسمی هاينظامرا سازمان پویایی از  شخصیت معروف،گوردون آلپورت نظریه پرداز 

تا حد زیادي محصول قوانین، شکل وراثت و محـیط خـود  هاانسانو معتقد است  کنندمیتعیین رفتار و افکار ویژة او را 
متعلـق بـه  ،و عقلـانی مقتـدر، ، مهاجممسلط هاينقشدر فرهنگ گذشتگان  .)263-262: 1383(ر.ك. شولتز،  هستند

این اعتقاد که زنـان بهـرة بر عهده زنان بود. تنی بر عواطف و احساسات بو م، تسلیم تأثیرپذیرمنفعل،  هاينقشمردان و 
امـري بـدیهی و از پـیش تعیـین کمتري از عقل و خرد دارند و قواي جنسی و جسمی آنان باید در کنترل مردان باشد، 

از ارکان خانواده خانواده  رئیسدر این نقش نیز فرمانبرداري از  و کار خانگی بودو  يفرزند آورشده بود. نقش اصلی زن، 
از خـانواده آغـاز و در جامعـه  هـانقشاین  طور طبیعی، پذیرش و تعریفبه. )35: 1388(ر.ك. سامرویل،  پیشامدرن بود

و افـراد درون  از آنجـا کـه هویـت فـردي و شخصـی در دوران پیشـامدرن مفهـومی نداشـت. یابدمیتثبیت و گسترش 
این اندیشـه کـه هـرکس  ،یافتندمیهویت عرفی و مذهبی  سنتی، با باورهايساختارهاي از پیش تعیین شدة اجتماعی 

. در این فرهنگ وجـود نداشـتقق گردد حدارند که باید در عمل مت ايویژهزنان یا دختران منش و استعدادهاي  ویژهبه
و در گذار از مراحل مختلـف طور نسبی ثابت بود دیگر صفات منتسب به هویت همه به جنس، پایگاه و نقش اجتماعی و
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فرهنـگ بنـابراین بـه دلیـل  )111: 1387(گیدنز،  زندگی، فرد نقشی انفعالی داشت و تابع فرایندهایی نهادینه شده بود
 -و میراث پادشاهی و پدر از نظام سلسله مراتبی قدرت خدایگان و بنده و فرادست و فرودست که ياگستردهپدرسالاري 

امـري  ،و این امر که مردان بر زنان حکمرانی دارنـد ، قدرت ، منزلت و ثروت در دست مردان بود کردمیتبعیت  فرزندي
و به زنان و بردگـان  شدمیمراتب قدرت از باري تعالی، شهریار و طبقات نظامی شروع پذیرفته شده و الهی بود. سلسله 

ایـران  هاياندرزنامـهدر . شـودمیبیشترین نمود سلسله مراتب قدرت در متون تعلیمـی آشـکار  .شدمیو کودکان ختم 
: 1392(رسـتم ونـدي، دینی است ايوظیفهانجام فرمان شهریار الهی است و احترام و مقدس و  شهریاري امري باستان، 

توصـیه  هااندرزنامـهفـردي در ایـن  هـايکنشبر این اساس تنظیم روابط فرد با خود، طبیعت و اجتماع و اصلاح  )139
هـاي بایـد و نبایـد اخلـاقی اسـت چـرا کـه بـا تعیـین نمـون تریناصـلیاز خویشکاري افراد و طبقـات  ویژهبه. شودمی

 هـاينقشو عمل به خویشکاري عمـل بـه وظـایف از پـیش تعیـین شـده و  شودمیخویشکاري، وظیفه هرکس روشن 
دو  غالبـاً که پس از اسلام نگاشته شد، متون تعلیمی .)136(همان:  جامعه براي فرد مقرر داشته است است که ايکلیشه

تهـذیب تکرارشـونده اسـت:  همیشـگی و  اي سـه بخـشحکمت عملی دار بخش حکمت نظري و حکمت عملی داشت.
بـر پایـه ایـن تفکـر  ،دهنـدمییـک مجموعـه را تشـکیل  همـواره این سه بخش که .سیاست مدن و اخلاق، تدبیر منزل

افلاطونی شکل گرفته که فرد ابتدا باید خود را پاك و منزه سازد، سپس اطرافیان و خانواده و اولاد خود را تربیت کند تـا 
 مخصوصـاًگسـترده  ةخانواد و نظام مبتنی بر شریعت و اخلاق اداره کند. را با سیاستپس از آن جامعه و مدینه و کشور 

 اولـاد و خدمـه و امـوال و گسترش داشـت. پـدر و مـادر و بسـتگان و  ايقبیلهدر میان افراد صاحب تمکن، گاه در حد 
تشـکیل خـانواده و پیونـد  گرچهخانواده بود. به همین جهت  رئیسزمین و... نیازمند تدبیر و سیاست مرد و  و هادارایی

دهـد پـس از بخش اعظم ادبیات غنایی ما را تشکیل مـی ومیان زن و مرد، عموماً با موضوع عشق و عاشقی همراه است 
ماند چنان جدي است که به حیطۀ حکمت و شود و آنچه باقی میجنبۀ خیالی و شاعرانۀ موضوع، ناپدید می هاآنوصال 

که بحثی مفصل در متون حکمی اسـت. بنـابراین تشـکیل » دبیر منزل و هنر کت خداییت«شود: وارد می متون تعلیمی
  خانواده، موضوعی است که با ادارة آن کاملاً متفاوت است. 

روشـن و  يجامعه امـر ياعضا يبشر برا خیو پر احساسش از آغاز تار یعاطف عیوس يبا معنا یخانوادگ روابط گرچه
. تعاریف و نگرشی که نسبت بـه خـانواده در حـال ستایبوده نه ا ایپو ينهاد ،خیدر طول تار اما این نهادمفهوم بوده است 

هاي آینـده نیـز دچـار تحـول و مطمئنـاً در طـول سـال هاي پیشین بسیار متفاوت استقرنحاضر وجود دارد با نگرش 
. شدمیاهمیت خانواده و کارکرد آن در گذشته چنان بود که در اغلب ادیان  به عنوان نهادي مقدس معرفی  .خواهد شد
 یخـانوادگ فیدهد کـه افـراد بـه وظـایخود را از دست م يروین یجامعه هنگام ،یاخلاق يهانوشته نیترمیقدبر اساس 

اسـت کـه افـرادش بـه عنـوان  يااز آن جامعه یو ترق یداشت که خوشبخت دهیعق وسیکنفوس عمل نکنند. مثلاً شیخو
-يخود نسبت بـه فرزنـدانش رو فیوظا ازکس  چیکه ه یمعن نیبد ؛و کامل داشته باشند حیصح يرفتار، عضو خانواده

 نیدر نخسـت انـد.پدر و فرزنـدانش ماننـد کـرده ۀبه رابط زیفرمانروا و اتباع او را ن انیروابط م بیترت نینباشد. بد گردان
از قواعـد خـانواده آمـده  نیتمک تیاهم ةدربار ییهامثال ،ریمزام، کتاب هیمانند سفر خروج و سفر تثن يعبر يهانوشته
توان گفت خانواده علـاوه بـر یکه م ياآن مطرح بوده است، به گونه تیها، خانواده و اهمملت ۀکهن هم اتیادب دراست. 

سـاخت «مفهـوم  قتیاست. در حق افتهیشده و توسعهرفتهیجوامع پذ ۀدر هم است که رسماً یمذهب، تنها نظام اجتماع
کـه در خـانواده  یاز نقشـ ی. رفتـار ناشـدیآیم يشاوندیبا مفهوم ساخت خانواده و خو غالباً یشناسدر انسان »یاجتماع

 یسنن فرهنگ يکردن، پاسدار یجامعه است. هدف اجتماع يهاقسمت ریشود، نمونه و سرمشق رفتار در سایآموخته م
 :1352دارد (گـود، یفرهنگ را زنده نگـاه مـ ،به نسل بعد دارد هااین سنتکه در انتقال  یجامعه است و خانواده با نقش

14-23(.  
گیـرد و خـونی شـکل میگروهی از افراد که روابط آنان با یکدیگر بر اسـاس هـم«محققان علوم اجتماعی خانواده را 

اي کـه شناسان بـراي تعمـیم خـانواده بـه گونـهکنند. برخی دیگر از جامعهتعریف می ،»نسبت به هم خویشاوند هستند
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را  آن، ردیـدر برگهاي اجتمـاعی و قـراردادي را نیـز پـذیري و پـذیرشخونی مواردي همچـون فرزندافزون بر روابط هم
  اند:گونه تعریف کردهاین

خـونی، پـذیرش بـا یکـدیگر بـه گروهی است متشکل از افرادي که از طریق پیوند زناشویی، هم خانواده،
و فرهنگ مشترکی پدیـد آورده و  اندمتقابلعنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط 

    .)187: 1370کنند (ساروخانی، در واحد خاصی زندگی می
ژیکی) است و تشکیل آن مبتنی بر پیوند زناشـویی اسـت کـه بـر اسـاس آن، افـراد خانواده یک واحد زیستی (بیولو

 کیـدرامات يازدواج را برخـورد ،اسـتراوس يشوند. کلود لـویداراي رابطه سببی یا نسبی شده و با یکدیگر خویشاوند م
و  یسـتیز أمنشـ يازدواج دارا او معتقـد اسـت .داندیم یو کشش جنس یقواعد اجتماع انیم ای عتیفرهنگ و طب انیم

را فـراهم  یعـیطب اتیح یشود تا موجبات دگرگونیفرهنگ افزوده م ،یوانیو ح یستیز اتیح نیاما بر ا ،است یجسمان
    .)23:1370،ی(ر.ك ساروخان دیآ دینو پد يندیبرآ جهیآورد و در نت

  گیرد: که براي خانواده آمده است، معمولاً سه محور مبنا قرار می یتعاریف در
  گیرد. خانواده بر مبناي ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می. 1
  روابط نسبی (قراردادي یا واقعی) یا سببی بین اعضاي آن وجود دارد. . 2
  قتصادي نیز براي آن متصور است. افزون بر کارکردهاي زیستی (تولید مثل) کارکردهاي آموزشی، تربیتی و ا .3

خـونی (قرابـت خانواده جایگاه تلاقی سه نوع رابطه است: رابطـۀ پـدر و مـادر (فرزنـدي)، رابطـۀ هم ف،یتعر نیبنابرا
  نسبی)، رابطۀ زناشویی (قرابت سببی).

 اي تعلـق دارد: یکـی خـانوادةکـم بـه دو خـانوادة هسـتهفرد بالغ عادي در تمام جوامع بشري دست هر
گیـرد و راهنما) که در آن زاده و بزرگ شده و پدر، مادر و خواهر و بـرادران را دربرمی خاستگاه (خانواده

گیـرد را دربرمی رزنـداندهـد و همسـر و فدیگري خانوادة فرزندآوري که او خود بـا ازدواج تشـکیل می
    .)21-19: 1383(بهنام، 

ی در سـنت خـانوادهگان، طبیعتاً باید این نکته را در نظر داشت کـه براي ارزیابی جایگاه خانواده در متون ادبی گذشت
اش مهـم و عامل پیوند فرد با جامعه بوده، نقش تولیدي و کارکرد اقتصادي آن در کنار نقش فرهنگـی ترینمهمگذشته 

گسـترده نـه  ةزي، خـانوادامرو ةدوران، خانواده از تبار و قبیله جدا نبود و در مقایسه با خانواد نیا در باارزش بوده است.
خـانواده  يتنها شامل افراد زیادي بود، بلکه وظایف خـانواده و افـراد آن نیـز بـا آنچـه امـروزه بـه عنـوان وظـایف اعضـا

معنـی: » خـانواده«ذیـل  دهخدا نامۀلغتدر  بینیم.نیز می هشناسیم، متفاوت بود. این تفاوت را در ریشۀ کلمه خانوادمی
از لغـت  "family"کلمه فـامیلی .: ذیل واژه خانواده)1377خاندان، دودمان، خیل خانه، تبار و دوده آمده است (دهخدا، 

به معنی مستخدم و برده گرفتـه شـده اسـت. از لحـاظ تـاریخی  "familia" ،"famulus"» فامولوس«، »فامیلیا«یونانی 
family  شد که افراد آزاد و برده را با هم، شامل بود. در زبان فارسی نیز خـانواده معنـاي اطلاق میبه نوعی اتحاد خانگی

. آنچه بـه نـام گیردرا دربرمیثروت موروثی  مخصوصاً ،خاندان، دودمان، اهل و عیال و خانه و اسباب خانه، دولت و ثروت
بوده و همۀ افرادي که با کمـک یکـدیگر ایـن مصرفی خودکفا  -شناسیم یک واحد اقتصادي تولیديخانواده گسترده می

زن و شوهر و فرزندان از اعضاي این واحد خانواده به شمار  واز ارباب تا برده و مستخدم  ،چرخاندندواحد اقتصادي را می
  .)10: 1387 رفتند (اعزازي،می

در شـهرها نیـز کـه مراکـز مهـم  دوران، واحد تولید و مصرف بود و این امر نه تنها در روستاها بلکـه نیخانواده در ا
گرفـت بر مبناي الزامات اقتصادي شکل می یخورد. در این نوع خانواده، روابط خانوادگصنایع دستی بودند، به چشم می

و » پـدرمکانی«، »پـدرتباري«جنسـیتی بـر اسـاس  هاينقش و جنسیت تأثیر مهمی در تنظیم روابط خانوادگی داشت.
کارهـاي خـانگی و گـاه  اجـرايبرقرار بود. منزلت اجتماعی زن ناچیز بـود و بـه فرزنـد آوردن و » اولویت جنس مذکر«

و  رئـیسو قـدرت  اربردنـد و سلسـله مراتـب اعتبـشد. فرزندان نام و نشان از پـدر میمیکشاورزي و نساجی محدودي 
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خانواده در اغلـب مـوارد  رئیس .شودمینیز از عوامل اقتدار محسوب » سن«لاوه بر جنس، ع اطاعت اعضا از او برقرار بود.
تجربه است، چنـدان ارزشـی نـدارد. . در این فرهنگ هرچه جوان، تازه و در نتیجه بیترین فرد مذکر خانواده استمسن

حمایـت کـردن و فرمـان  يبـرابا توجه به نقش جنسی خاص خود: پسـر  ست و هر کودکیا زن تحت قیمومیت دائمی
  .  )17-11: 1356شود (بهنام، دادن و دختر براي اطاعت کردن و فرزند آوردن و زیبا و مطلوب بودن تربیت می

  
  و دوره اسلامی خانواده در ایران باستاناهمیت .2

  خوانیم: خانواده در ایران باستان، نهادي مقدس بوده است. در اوستا دربارة خلقت زن و مرد می نهاد
مرتن) را اهورا مزدا بیافرید. او در هنگام سی سال در کوهسـاران بـه سـر بـرد. در هنگـام  کیومرث (گیه

بماند. پـس از مرگ از پشت او نطفه فرو چکید و از تابش خورشید پاك گردید. چهل سال در تک خاك 
آن به شکل دو ساقه ریباس به هم پچیده و در مهر مـاه و مهـر روز از زمـین بروئیدنـد و پـس از آن بـه 
صورت آدمی تغییر یافتند. در چهر و قامت مانند همدیگر بودند. یکی نر به نام مشیه و دیگري مـاده بـه 

که اهـورامزدا روان را کـه پـیش از پیکـر از آن پسنام مشیانه. پس از پنجاه سال از آنان فرزندانی آمدند. 
آفریده شده بود به کالبد مشیه و مشیانه بدمید و آنان جاندار گشتند، به آنـان گفـت شـما پـدر و مـادر 
مردم جهان هستید. شما را پاك بیافریدم و با پاکی قانون کار بندید. نیک اندیشه و نیک گفتـار باشـید. 

  . )16: 1357، سهرابی در، نقل نهم فصل بندهشن،کردار نیک به جاي آورید(
زرتشت نیز مشـوق ازدواج  تعالیمین زرتشتی است. یدهندة اهمیت خانواده در آاسطورة خلقت مشی و مشیانه نشان

بر آنکه چنـین  ،مردي که زن دارد«شوهر ماندن دوشیزگان و زن نگرفتن پسران. در اوستا آمده است: است و مخالف بی
بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و مردي کـه پسـران  ،کنداي را سرپرستی میردي که خانوادهنیست فضیلت دارد و م

اي آفریننـده « پرسـد:از اهـورا مـزدا می زرتشت ).28: 1357(سهرابی،  »فراوان دارد بر آنکه چنین نیست، فضیلت دارد
  »کند؟را خوشبخت احساس میدومین نقطه کجاست که زمین در آنجا خود  !جهان مادي و اي قدوس یگانه

  و پاسخ اهورامزدا چنین است: 
اي در آن اي بسازد و در آن کاهنی باشد و چهارپایان و زن و فرزندان و گلـهجائی که مؤمنی در آن خانه

باشد و چهارپایان زاد و ولد کنند و زن فرزندان فراوان آورد و کودکان رشد کنند و آتش افروخته باشد و 
    .)30: 1357سهرابی، نقل در هاي زندگی در حال ترقی باشند (پاکیزهتمام 

یافته و یکسره پدرسالاري بود. رئـیس گـروه گسترده داراي حجمی بسیار، سخت سازمان خانوادة ان،یدورة ساسان در
  .)12: 1373گونه قدرت و اختیار داشت و بر زنان و فرزندان و همۀ خدم خانوادة خود مسلط بود (مظاهري، همه

داري و همچنـین شـتر، اسـب، الـاغ، گـاو و ینات، البسـه و وسـایل خانـهیکه متشکل از پول، تز یملک خانوادگ هر
» بـرده«شده است. این ملک تحت نظـارت یـک گوسفند بوده است، از یک خانۀ اربابی و چند خانۀ روستایی تشکیل می

زارهـا و همچنـین یـک هـا، میوهها، کشتزارها، تاکسـتانگله امورگشت. این ناظر رسیدگی به اداره می» ناظر«به عنوان 
خـانوار در  رئـیسشد، به عهـده داشـت. قنات یا جوي آب را که آب آن براي آبیاري کشتزارها به دیگران اجاره داده می

هـا نیـز و نواده انروسهاي پسران ارباب، یعنی ع»خانوار«کرد. اش زندگی میخانواده يخانه یا حیاط اربابی با سایر اعضا
توانسـت متشـکل از چنـد یـک خـانواده کـه می ي. تمـام اعضـاشدندمیجزء خانواده اصلی ارباب یا پدربزرگ محسوب 

بـا یکـدیگر بـه سـر ـ  حداقل تا زمان تقسیم ارثـ » کتک ختاي«یا » خانواده رئیس«باشد، تحت سرپرستی » خانوار«
    .)17: 1344بردند (بارتلمه، می

همسري، چندهمسري، ازدواج استقراضی، ازدواج با دو زن ع تاریخی، پنج نوع زناشویی وجود داشت: تکاین مقط در
 پادشـاه. )151: 1373اما نجبا تا چند زن داشتند (مظـاهري،  ،افراد طبقۀ پایین و تودة مردم یک زن .و ازدواج با محارم

زن، زنی بود که با همسرش از یـک طبقـه اجتمـاعی پادشاهچاکر زن بودند.  ،زن، زن اصلی مرد و بقیۀ زنان اوزن یا شاه
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زن، کدبانوي منزل بـود و رسـیدگی بـه امـور داخلـی اما چاکر زن از حیث طبقاتی، موقعیت فروتري داشت. پادشاه، بود
و بـود از وظایف ا کردندیخانه و خانواده، تربیت کودکان، توجه و سرپرستی سایر زنان منزل و بردگان که در منزل کار م

  زن در خانواده داشت. چاکر زن نقش کمک کار و خدمۀ پادشاه .)24: 1344(بارتلمه، 
جالب در امر زناشویی در ایران باستان، آزادي زن در انتخاب شوهر و اهمیـت گـوهر و اصـالت پـدر و مـادر در  نکته

بینیم چند ازدواج با در نظر گرفتن تمایل دختر به اختیار همسر صـورت در شاهنامه نیز می که؛ چنانتکوین فرزند است
  با رستم، سودابه با کیکاووس و منیژه با بیژن.  همینهگیرد، از جمله رودابه با زال، تمی

معمولـاً  ،فرزندان شود. تعلیم و تربیتبا محارم نیز در این دوره مرسوم بوده است که پس از اسلام منسوخ می ازدواج
چیز و ندار باشـد، بـه ایرانی هر چه بیآید آن است که آنچه از متون کهن برمی .تا هفت سالگی به عهده مادر بوده است

زیـرا بچـۀ  ؛خواهد به بچه بیـاموزددهد. ادب، نخستین چیزي است که میمنتهی درجه به آموزش و پرورش اهمیت می
 ابرد که اصول و قوانین اخلاق و رفتـار نیـک رشود. سپس کوشش به کار میه میتربیت مایۀ تحسین هممؤدب و خوش

 درصـدداش کند که مزدایی خوب و آدم راستگو و درستکار باشد و سرانجام که بچـه بـزرگ شـد، به او یاد بدهد و آماده
از آموزگاران هم بر بچه واجـب اي و اجتماعی به او بدهد. رفتار نیک در مدرسه و فرمانبرداري آید که آموزش حرفهبرمی

  ).196: 1373رعایت کند (مظاهري،  زرگاناست. کودك باید ادب و احترام را نسبت به همۀ ب
گویـد: اي است که خوب تربیت شده باشد. اورمزد میو احترام در حق پدر و مادر، نخستین تکلیف بچه فرمانبرداري

  .)197(همان:  »مهرگاه که پدر و مادر خشنود باشند، من هم خشنود«
نسل و همبستگی اجتماعی اهمیت فراوانی دارد و مسلمانان بـر ازدواج و در تفکر اسلامی، تشکیل خانواده براي ادامۀ     

بـر اهمیـت ازدواج  عددياند و آیات متروابط خانوادگی تأکید فراوان دارند. در قرآن زن و مرد لباس یکدیگر دانسته شده
بـر آن از  علـاوهکه احکام ازدواج در آن بیان شده اسـت.  ءخصوصاً در سورة نسا؛ کننددلالت میو حرمت پیوند زناشویی 

نیز احادیث و روایت متعددي در باب ازدواج بیان شده اسـت. از ایـن رو در جامعـۀ ایرانـی پـس از اسـلام،  پیامبر و ائمه
معتـدل  يافرهنگی اسـلام بـراي تشـکیل جامعـه مثل، تربیت انسان مسلمان و انتقال میراثتشکیل خانواده براي تولید

  ضروري تلقی شد. 
  عبارتند از:   هاآناهم  پس از اسلام در مقایسه با ایران باستان تغییراتی یافت که رانیخانوادة ای
پاکـدامنی زنـان و  -3 .ازدواج استقراضی و ازدواج بـا محـارم منسـوخ شـد -2زنان حق مالکیت یافتند.  -1

هـاي اجتمـاعی تفاوت -5ازدواج اصل و اساس تشکیل خانواده شمرده شد.  -4شد.  مهم شناخته ،مردان
موقـت  اجچندهمسري و ازدو -6هاي خانوادگی (اصل و نسب و هویت خانوادگی) معطوف شد. به تفاوت

 .)65: 1386یید شد (آزاد ارمکی، أبا شرایط خاص از قبیل استطاعت مالی و تأیید عرف اجتماعی ت
  

  جنسیتی خانواده در متون تعلیمی هاينقش. 3
متفـاوت  کـه بـا متـون تعلیمـی کنـدیمپیوند میان زن و مرد در متون غنایی و عاشقانه، وجهی از عشق را بازنمایی     

مـدیریت و  این دوره،  دراز طرف دختر است. است. پیش از ازدواج این پیوند پر از هیجان، خواهش و اشتیاق و بازداري 
این خـانواده دختـر اسـت کـه نقشـی  اغلب مرد است. گرچه بازهمسنگ پاسخ  قدرت در اختیار زن است و پاسخ او هم
 ،سیزده منظومۀ عاشقانه از قرن چهـارم تـا قـرن سـیزدهماز خلال در پژوهشی  اساسی در پذیرش یا عدم پذیرش دارد.

بـا یـک نظـر  اغلـب. از جملـه آنکـه عشـاق همسر بررسی شده استدر فرایند عاشقی و انتخاب مشترکات قابل توجهی 
شوند، دلبستگی و شیفتگی به حکم تقدیر است و عشق مقدري است که از سرنوشت دو فـرد نشـئت شیفتۀ معشوق می

بازد. نکتـۀ شود و به حکم تقدیر دل میدهد و عقلش زایل میگیرد، زن یا مرد به محض دیدن دلبر، دل از دست میمی
شـود و گرچـه عشـاق از م این است که این عشق از آغاز، راهیاب مقصد زناشویی است و به زناشویی هـم خـتم  مـیمه

گذارند. دختر عموماً عشـقش به ناموس فراتر نمی يبندیپامهرورزي به یکدیگر ابایی ندارند، عموماً پا را از حریم عفاف و 
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سـوزد و هراسد و معمولاً این مادر است که دلش به حـال دختـر مـیمی دارد و از رسواییرا از مادر و پدر پنهان نگاه می
نشـینند. پـدر و اندیشـی مـیگذارد و به چارهشود، مسـئله را به نرمـی با پدر در میان مـیچون از حـال دختر آگاه مـی

بـرد از پدر و مادر فرمان نمیخواهد، اما دختر معمولاً شوند که دختر او را نمیمادر گاه فریفتۀ سیم و زر خواستگاري می
  ).  1388ستاري، ر.ك. کند (زادة محبوبش ازدواج میو سرانجام با ملک

متون تعلیمی بر اسـاس واقعیـت، دهند اي عشق را بازتاب میچهرة آرمانی و اسطورهکه هاي عاشقانه منظومهخلاف 
از پـیش تعیـین شـده، شـکل  يهاسـنتسنتی و بر اسـاس  ياجامعه فردي در –و روابط میان  هاسنتباید و نبایدها، 

شاید اولین کسی که در ادبیات تعلیمی پس از اسلام به اهمیت خانواده و جایگاه آن و رسیدگی به امـور منـزل  .گیردمی
مـرتبط  يهااستیسخانواده و بحث مختصري در رابطه با  شفا انتهاي کتابسینا (قرن چهارم) بود. او در توجه کرد، ابن

  با آن نگاشته است:
انـد و کسـانی کـه جمعـی از خاصـان و بعد از پادشـاهان و فرمانـداران، کسـانی کـه صـاحبان نعمـت«

شوند، باید حسن تدبیر را در کار بیشتر مراعات کننـد. شان در تحت نظر و نفوذشان اداره میخدمتکاران
شـوند آنان در تحت نظر و تدبیرشان اداره میها که کسان و فرزندان سپس ارباب منازل و سران خانواده

  ).  8: 1319باید در امور خود داراي حسن تدبیر باشند (ابن سینا، 
پـردازد و در پس از بیان ضرورت تشکیل خانواده به بیان چگـونگی انتخـاب زن و اصـول سیاسـت مـرد بـر زن مـی

  کند: سیاست مرد بر زن، سه اصل و قاعدة کلی را بیان می
کرامـت تامـه، یعنـی تکـریم و  -2شدیده، یعنی زن از مخالفت با دستور شوهر کاملاً بترسـد.  هیبت -1

تا به آرایش و توجه به خـود مشـغول (ساختن خاطر زن به کارهاي مهم مشغول -3محترم شمردن زن. 
  ).  41-39(همان: )نشود

ند، صیانت زن، توصیه به اسـتواري مباحث بعدي این کتاب در چگونگی تنظیم دخل و خرج، سیاست مرد دربارة فرز
 هاهیتوصـ. خطـاب ازدواج و در عین حال مباح دانستن طلاق است تا در شرایط خاص، راه رهایی به کل مسـدود نگـردد

، مـرد خرج و نفقه زن بر عهده مـرد اسـت« کامل در اداره امور بر عهده اوست: تیمسؤولهمواره به سمت مردان است و 
و  باشد و در عوض این خرج و تکفل مرد هم صاحب اختیار زن است و زن اختصاص به مـرد داردباید متکفل مخارج زن 

    )97همان: » (با دیگري ازدواج کند تواندینم
کـه مـرد وي را از فریـب و خیانـت  از جمله حقوق زن حفظ و صیانت اوسـت: «سدینویموي در باب صیانت از زن 

  )98همان: » (باشدو کمتر فرمانبر عقل می خوردیمدیگران مصون بدارد زیرا زن ... زود فریب 
اثـر عنصـرالمعالی  نامـهقابوس، شـودیمحسـوب مـ یمـیادب تعل يهـانمونـه نیکه از اول يآثار ارزشمنددیگر  از

راه  ،اثـر نیدر ا سندهیکیکاووس است که در قرن پنجم با هدف تعلیم جوانان در چهل و چهار باب نگاشته شده است. نو
  آموزد.یم پسرشرا به  یرسم زندگ و

آن اختصـاص داده شـده اسـت.  ياز مجموع چهل و چهار باب، سه باب به موضوع خانواده و روابط و حقـوق اعضـا 
  ».در حق فرزند و حق شناختن«و » آیین زن خواستن« ،»شناختن حق پدر و مادر«سه باب عبارت است از:  نیاعنوان 
معتقد است که پدر و مادر واسطۀ میان  انسان و حق تعالی هسـتند و  سندهی، نو»شناختن حق پدر و مادر« باب در

اطیعـوا «نیز باید رعایت کرد. عنصرالمعالی با ذکر آیه که آفریدگار خود را باید حرمت داشت، حق پدر و مادر را همچنان
از آن جهـت  ؛سازد، در روایتی خوانده که اولوالامر پدر و مادرنـدمی خاطرنشان  ،»الامر منکمالله و اطیعوا الرسول و اولی

  دهند:یکه هم توان پروردن فرزند را دارند و هم به فرزند در کسب علم و تهذیب نفس فرمان م
اند میان تو و آفریدگار تو، پـس چندانکـه آفریـدگار که هر دو واسطه آن استحرمت پدر و مادر  و کمتر

خود را و خود را حرمت داري واسطه را نیز درخور او بباید داشت. و آن فرزند که مادام خرد رهنمـون او 
و  للـهاطیعوا ا«د: خو لیتنزدر محکم  دیگویهمبود از حق و مهر مادر و پدر خالی نباشد و خداي تعالی 
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ام اند از چند روي و یک روایت چنـین خوانـدهکرده ریاین آیت را تفس» اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
که: اولوالامر پدر و مادرند که به حقیقت امر به تازي دوست: یا کارست یا فرمان و اولوالامر آن بود کـه او 

ا توانست به پـروردن تـو و فرمانسـت بـه خـوبی آمـوختن و ر ادرو پدر و م ،را هم فرمان بود و هم توان
و خـداي  ردیگیهمزینهار اي پسر که رنج مادر و پدر خوار نداري که آفریدگار به حق مادر و پدر بسیار 

    .)25: 1352(عنصرالمعالی،  »فلاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولا کریما: «دیگویهمتعالی 
کند که میوة فرزند از آن زاده است و علـاوه بـر دلایـل دینـی بـا دلایـل عقلـی پدر و مادر را به درختی تشبیه می او

  کند که چرا باید حق پدر و مادر را نگاهداشت: استدلال می
حق پدر و مادر اگر از روي دین ننگري، از روي مردمی و خرد بنگر که پدر و مادر منبت نیکـی و  پس

اصل پرورش نفس تواند و چون در حق ایشان مقصر باشی، چنـان نمایـد کـه تـو سـزاي هـیچ نیکـی 
 ،نباشی... مثل آدمی چون میوه است و پدر و مادر چون درخت، هر چند درخـت را تعهـد بـیش کنـی

اندر تـو  و نیکوتر و بهتر باشد، چون مادر و پدر را حرمت و آزرم بیش داري دعاي و آفرین ایشانمیوة ا
    .جا)تر باشد (همانمستجاب

ها هایی راجع به ازدواج به پسرش کرده است که از خلال این توصیهتوصیه» خواستنین زنیآ«در باب  عنصرالمعالی
  نسبت به ازدواج چه بوده است:توان دریافت نظر مردان در آن دوره، می

طلب مال زن مکن و طلب غایت نیکویی زن مکن که به نیکویی معشـوقه گیرنـد. زن  ،اما چون زن کنی
زبـان و چیـز دسـت و کوتـاهدوست و پارسا و شرمناك و کوتاهدین باید و کدبانو و شويروي و پاكپاك
  .)129:مان(ه» ن نیک عافیت زندگانی بودز«اند: دارنده باید که باشد تا نیک بود که گفتهنگاه

تر از خود نخواهـد، از خـانوادة معتبـري زن بخواهـد، زنـی خواهد که زیر فرمان زن نباشد، زن محتشماز پسرش می
بگیرد که بتواند کدبانوي خانه باشد. او معتقد است که اگر مرد بر زن زیاد » رسیده، عاقله و تمام«سال نگیرد و زنی بچه

اما اگر با زن به نیکویی رفتـار شـود، از  ،تر خواهد شدبر مرد دشمن اندشمن گیري کند و غیرت نماید، زن از همۀسخت
  تر خواهد بود.مادر و پدر و فرزند بر مرد مشفق

اما در باب حقوق فرزند، معتقد است اول حقی که فرزند به گردن پدر و مادر دارد آن اسـت کـه نـام خوشـی بـر او 
اي عاقل و مهربان براي او بگیرند. سوم آنکه تنبیه و تشویق به موقع نمایند. بـه او قـرآن خوانـدن دوم آنکه دایه بگذارند.

اي بیـاموزد کـه بـا آن بتوانـد کسـب و کـار کنـد و اگـر از باشد، پیشه عیتبیاموزند و چهارم آنکه اگر فرزند (پسر) از ر
ند از قبیل سلاح در دست گرفتن، شکار کـردن، تیـر انـداختن و نیـزه هنرهاي رزمی و ورزشی را بدا ،زادگان باشدبزرگ

هـا را از چه نباشد، باید همۀ آموختنی ،او معتقد است که چه کودك اهل و صالح باشد . انداختن، شنا کردن، سواري و...
  فضل و هنر به او آموخت و شرط پدري را به جاي آورد:

فرزند را همه بیاموزي تا حق پـدري و شـفقت پـدري  ،هنرپس باید که هرچه آموختنی باشد از فضل و 
بجا آورده باشی که از حوادث عالم ایمن نتوان بود و نتوان دانست که بـر سـر مردمـان چـه گـذرد. هـر 

ادب  نـدهنري و فضلی روزي به کار آید، پس در فضل و هنـر آمـوختن تقصـیر نبایـد کـردن... نـان فرز
بد روز فرزندي بود تو بدان منگر، شرط پدري به جـاي آر و انـدر آموختن دان و فرهنگ دانستن، گرچه 

اگر تو ادب آمـوزي و اگـر نیـاموزي  ،ادب آموختن وي تقصیر مکن. هرچند که اگر هیچ مایه خرد ندارد
تا حـق وي گـزارده  بگذارخود روزگارش بیاموزد... ولکن تو فرهنگ و هنر را میراث خود گردان و به وي 

ردمان خاصه را به از هنر و ادب و فرهنگ نیسـت و فرزنـدان عامـه را میـراث بـه از باشی که فرزندان م
  .)135-134 پیشه نیست (همان:

  کند با بیگانگان وصلت کنید تا قوم و قبیلۀ خود را گسترش دهید. در ازدواج فرزند، توصیه می
  اي از پسر معتقد است: دختر به تربیت جداگانه دربارةو 
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وي را به دایگان مستور سپار و نیکو بپرور و چون بزرگ شود بـه معلـم ده تـا نمـاز و دختریت باشد  اگر
ولکن دبیري میاموزش و چون بزرگ شود جهد آن کن که هرچـه  ؛روزه و آنچه در شریعت است بیاموزد

مادر و پـدر  یرانتوست مادام بر وي به رحمت باش که دختران اسزودتر به شویش دهی... اما تا در خانۀ 
ایشان به طلب شغلی تواننـد رفـت و خویشـتن تواننـد داشـت، دختـر  ،باشند که پسران اگر پدر ندارند

بیچاره بود. آنچه داري نخست در وجه برگ وي کن و شغل وي بساز و وي را در گردن کسی کـن تـا از 
    .)137غم وي برهی (همان: 

که چنان ،دین و به اصلاح و با بسیار کدخدایی باشداكروي و پباید که داماد پاك« :انتخاب داماد نیز معتقد است در
  .)138(همان: » تو نان و نفقات دختر خویش دانی که از کجا و از چه و چون خواهد بودن

فصلی را به آداب نکاح اختصاص داده است. او معتقد است کـه نکـاح بـه  ،کیمیاي سعادتدر قرن ششم در  غزالی
فرمایـد: کند کـه میشوند و به حدیثی از پیامبر استناد مییمباح است که به سبب آن سالکان راه دین زیاد م لیاین دل

  .)301: 1، ج1374(غزالی، » نکاح کنید تا بسیار شوید«
خلق نیکـو، جمـال، کـابین سـبک، عقـیم  پارسایی،«شمارد: ازدواج چنین برمی يزن را برا کینیکوي  فاتصغزالی 
  ».  شیزه بودن، نسب محترم و...نبودن، دو

و « کنـد:یم فیگونه تعرنیبا زن را ا ستهیشمارد و رفتار شایدر باب ارتباط میان زن و مرد، حقوق زن بر مرد را برم
معنی خوي نیکو نه آن باشد که ایشان را نرنجاند، بلکه رنج ایشان بکشد و احتمال کند و بـر محـال گفـتن و ناسپاسـی 

  .)314(همان: » کندکردن ایشان صبر 
آورد که چگونه با رفق و مـدارا و نرمـی بـا هایی از زندگی و چگونگی ارتباط حضرت رسول با زنانش میگاه نمونهآن

اما معتقد است که این رفق و مدارا نباید تا حدي باشد که هیبت مـرد از میـان  ،)315-314کرد (همان: رفتار می هاآن
بیند که بـه خلـاف مـروت یـا بـه خلـاف  يبلکه چون کار ،ایشان در هواي باطل مساعدت نکندبا « برود و مرد باید که:

  .)316(همان: » گذارد، مسخر ایشان گرددشریعت بود، سیاست کند. چه اگر فرا
ثواب نفقه کردن بـر عیـال، بیشـتر از «زیرا  ،»نگیرد و اسراف نیز نکندنفقه نیکو کند و تنگ فرا« همچنین مرد باید:

  .)318(همان: » واب صدقه استث
تر است که وي به حقیقـت بنـدة مـرد اسـت. و در حق مرد بر زن عظیم« زن هم معتقد است: باب حقوق مرد بر در

  .)322(همان: » خبر است که اگر سجود کردن جز خداي را روا بودي، زنان را سجود فرمودندي در پیش مردان
 اسـت، یدارد که چون مشابه موارد قبلـ ییهاسفارشد بر پدر و مادر هم غزالی در باب حقوق پدر و مادر و حق فرزن

  شود. یاز ذکر آن صرف نظر م
در تـدبیر «که در باب حکمت عملی است، مقالت دوم را  اخلاق ناصرينصیرالدین طوسی در قرن هفتم در  خواجه

دانـد و هـاي حکمـت عملـی مینگاشته است. او تدبیر منزل را در کنار تهذیب اخلـاق و سیاسـت مـدن از بخش» منزل
  نویسد:می

و بباید دانست که مراد از منزل در این موضع نه خانه است که از خشت و گل و سـنگ و چـوب کننـد، 
فی مخصوص است که میان شوهر و زن و والد و مولـود و خـادم و مخـدوم و متمـول و مـال بلکه از تألی

کـوه  ارافتد. مسکن ایشان چه از چوب و سنگ بود و چه از خیمه و خرگاه و چـه از سـایۀ درخـت و غـ
    .)207: 1356طوسی،  نیالدری(نص

ش مربـوط بـه چگـونگی ارتبـاط زن و پرداخته است. این بخـ» سیاست و تدبیر اهل«فصل سوم از این بخش به  در
  هاي زن خوب گفته است:شوهر با یکدیگر است. در ویژگی

زن صالح شریک مرد بود در مال و قسیم او در کدخـدایی و تـدبیر منـزل و نایـب او در وقـت غیبـت، و 
 زبـانی وبهترین زنان، زنی بود که به عقل و دیانت و عفت و فطنـت و حیـا و رقـت دل و تـودد و کوتـاه
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بود و  متحلیطاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او و ایثار رضاي او و وقار و هیبت، نزدیک اهل خویش 
  .)216عقیم نبود (همان: 

مـرد جـا). (همـان »اگر بعضی از این خصال مفقود شود باید که عقل و عفت و حیا البته موجود بود«او معتقد است: 
ازدواج، طمع کند چون از دیدگاه او جمال زیاد سبب فسـاد و مـال زیـاد  نباید در جمال یا مال زن به عنوان علت اصلی

  .سبب تسلط زن بر مرد است
مورد نظر داشـته باشـد: هیبـت، کرامـت و  شیرا در ارتباط با همسر خو نکتهباید سه  ییزناشو یشوهر در زندگ اما

  شغل خاطر. مرد باید:
و نواهی او اهمال جایز نشمرد... زن را مکـرم دارد  خویشتن را در چشم زن مهیب دارد تا در امتثال اوامر

به چیزهایی که مستدعی محبت و شفقت بود... و شغل خاطر آن بود کـه خـاطر زن پیوسـته بـه تکفـل 
 - 217مهمات منزل و نظر در مصالح آن و قیام بدانچه مقتضی نظام معیشت بود مشـغول دارد (همـان: 

218(.  
  سه امر پرهیز کند:باید در تدبیر اهل منزل از  مرد

اول از فرط محبت زن... و اگر به محنت محبت او مبتلا شود ازو پوشـیده دارد و چنـان سـازد کـه البتـه 
واقف نشود... دوم آنکه در مصالح کلی با زن مشاورت نکند و البتـه او را بـر اسـرار خـود وقـوف ندهـد و 

و اسـتماع حکایـات  اجانـبملـاهی و نظـر بـه  مقدار مال و مایه ازو پوشیده دارد... و سیم آنکـه زن را از
  .)219مردان و زنانی که بدین افعال موسوم باشند باز دارد (همان: 

دانـد. خواجـه نصـیر، زن کنـد و آنـان را شایسـتۀ سرپرسـتی میاو در چندین مورد زنان را به نقصان عقل متهم می
و از حیـث  ،از حیث قناعت و موافقت بـه دوسـت و کندمیشایسته را از حیث محبت و نگهداري از شوهر به مادر مانند 

  :  شماردمیمانند کنیز  ويبه  و مزد اجرتواضع در برابر شوهر و خدمت بی
تشبه زن شایسته به مادران چنان بود که قربت و حضور شوهر خواهد و غیبت او را کاره بـود و رنـج  اما

فرزند همـین طریـق سـپرد و امـا تشـبه او بـه  چه مادر با ،خود در طریق حصول رضاي او احتمال کند
دوستان چنان بود که بدانچه شوهر بدو دهد قانع بود و او را در آنچه ازو باز دارد و بدو ندهد معذور داند 
و مال خویش ازو دریغ ندارد و در اخلاق با او موافقت نماید و اما تشـبه او بـه کنیزکـان چنـان بـود کـه 

و خدمت به شرط کند و بر تندخویی شوهر صـبر کنـد و در افشـاي مـدح و  مانند پرستاران تذلل نماید
او نبود با شوهر عتـاب نکنـد (همـان:  بعستر عیب او کوشد و نعمت او را شکرگذارد و در آنچه موافق ط

220(.    
ی، خواجـه نصـیر چندهمسـري را جـز بـه ـین اعتقاداتــود چنــحث آن است که با وجـب توجه در این بـجال نکتۀ

» عـیش و عـدم نظـام يمشـارکت و نـابود فساد منزل و سوء«داند و آن را موجب ملوك شایسته نمی بارهورت و درضر
  داند و معتقد است:می

جز ملوك را که غرض ایشان از تأهل، طلب نسل و عقب بسیار بود و زنان در خدمت ایشـان بـه مثابـت 
نیز احتراز اولی بود چه مرد در منزل ماننـد دل  اند و ایشان رابندگان باشند، در این معنی رخصت نداده

منـزل میسـر نشـود  دوباشد در بدن و چنانکه یک دل منبع حیات دو بدن نتواند بود یک مرد را تنظیم 
    .)218(همان: 

دهـد. هماننـد عنصـرالمعالی، نـام نیکـو و اختصـاص می» سیاست و تدبیر اولـاد«را به  ینصیر، در ادامه فصل خواجه
پـردازد. در بـاب کـودك می» تأدیـب و ریاضـت اخلـاق«سپس به  ،دانددایۀ مناسب را از اولین حقوق کودك میاختیار 

معتقد است که پیش از هر چیز باید بـه او سـنن و وظـایف دیـن را آموخـت،  )پسر(چگونگی تربیت و معاشرت با فرزند 
از پوشـیدن  دیـگیـري کـرد. کـودك بات بایـد سـختنیکوکاران را در مقابل او مدح و اشرار را مذمت کرد. در امر تربیـ
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او  هبـ» به آداب شـریف، نـاطق بـود«هاي الوان یا خوردن اطعمۀ رنگارنگ پرهیز کند. محاسن اخبار و اشعار را که لباس
 امـا جـوري وانمـود ،اگر کار بدي کرد او را توبیخ و سرزنش کنند .باید تشویق شود ،تعلیم دهند. اگر کار نیکی انجام داد

هاي را بایـد از شـنیدن سـخن کودكرا انجام داده تا کودك جري نشود.  شود که گویی او بر اثر غفلت و اشتباه این کار
  .)226 -224لغو و بیهوده و بازي و مسخرگی نهی کرد و نباید دروغ بگوید یا سوگند یاد کند (همان: 

ز حاکی از دید صائب و تجربی خواجه نصیر است. رسد، برخی موارد نیگیرانه میبرخی موارد که به نظر سخت سواي
از جمله در جایی که معتقد است هر کودکی را باید بر مبناي استعدادي که دارد به کسـب حرفـه یـا صـنعتی مشـغول 

  مجبور کرد: يااو را به انتخاب حرفه دیگرداند و نبا
تـا  ،ت و کیاست اعتبـار گیرنـداولی آن بود که در طبیعت کودك نظر کنند و از احوال او به طریق فراس

کس مستعد همه صـناعتی نبـود... و اگـر اهلیت و استعداد چه صناعت و علم در او مفطور است چه همه
تکلیـف نکننـد،  نطبع کودك در اقتضاي صناعتی صحیح نیابند و ادوات و آلات او مساعد نبود او را بـرا

    .)228(همان: چه در فنون صناعات فصحتی است، به دیگري انتقال کنند 
کردنـد و همـراه کند کـه فرزندشـان را از خـود دور مییاد می یکینصیر از رسم پادشاهان قدیمی ایران به ن خواجه

تا به درشتی عیش و خشونت نمـودن « فرستادند:مربی و گروهی از ثقات (افراد مورد اطمینان) به جایی بد آب و هوا می
که یـاد کـرده آیـد، تربیـت یافتـه  یضد این معان جمل حذر نماید... و کسی که بردر مآکل و ملابس برآید و از تنعم و ت

  کند: انتها به تربیت دختران به شکل جداگانه اشاره می در .)229(همان: » قبول ادب برو دشوار بود ،باشد
آنچه موافق و لایق ایشان بود استعمال باید کـرد  سیاست فرزندان، و در دختران هم بر این نمط، اینست

و ایشان را در ملازمت خانه و حجاب و وقار و عفت و حیا و دیگر خصالی کـه در بـاب زنـان برشـمردیم 
و چون به حـد  بیاموختتربیت فرمود و از خواندن و نوشتن منع کرد و هنرهایی که از زنان محمود بود 

    .)230بلاغت رسند، با کفوي مواصلت ساخت (همان: 
کند و همانند عنصرالمعالی معتقد اسـت حقوق پدر و مادر بر فرزند را نیز بیان می ،نصیر در انتهاي این فصل خواجه

  نویسد:و میهاي ایشان نیست که بعد از اداي حقوق خالق، هیچ فضیلتی بیش از رعایت حقوق پدر و مادر و شکر نعمت
رعایت حقوق پدر و مادر به سه چیز باشد: اول دوستی خالص ایشان را به دل و تحري رضاي ایشـان بـه 

شایبۀ منت و طلب عوض بـه قـدر قول و عمل... و دوم مساعدت با ایشان در مقتضیات پیش از طلب، بی
    .)239-238. (همان: امکان... و سیم اظهار خیرخواهی ایشان در سر و علانیت به دنیا و آخرت..

  
 گیرينتیجه. 4
متـون  »حکمـت عملـی«در بخـش کـه  ايگونهبه  ،اهمیت بوده باخانواده در گذشته یک نهاد اجتماعی گسترده و    

بـه پیـروي از وضـع شـده اسـت. دقیقی براي آن  هايدستورالعمل ،»سیاست مدن«و  »تهذیب اخلاق«تعلیمی در کنار 
در نظـر گرفتـه شـده و بایـد داراي خـانواده  رئیسمرد،  اساس فرهنگ پذیرفته شده، و برتلقی سلسله مراتبی از قدرت 

و  شـده  تأکیـد از پیامبر اکرم تأسیبه  ادارة منزل باشد. در برخی متون بر رفق و مدارا با زنان در و تواناهیبت و صلابت 
عدم مشورت بـا زن و از او پوشیده بدارد. که اگر گرفتار محبت زن شد،  ايگونهبهدر برخی دیگر بر شدت و مهابت مرد، 

نیسـت. اصـلی  ملـاك ،نقصان عقل وي اصلی پذیرفته شده در این سنت است. در انتخاب زنان بـراي همسـري، زیبـایی
(کوتاه دسـتی، کوتـاه زبـانی و  یکو:نشوي دوستی و اخلاق  ،فرمانبري، خانواده معتبر و با اصل و نسب، عقل، دیانت، حیا

بـه نقش اصلی زن، فرزند آوري و فرمانبرداري مطلق از مرد اسـت گرچـه . هاستاولویتمال نگهداري) و عقیم نبودن از 
به عنـوان مثـال در بوده است.  تأثیرگذار هاتلقیبرخی در مختلف  هايقرنفرهنگی در جوامع و  هايتفاوت رسدمینظر 

بیشتر به کلیاتی درباره ازدواج و تدبیر منزل اکتفا شده اما در کیمیاي سعادت و اخلاق ناصـري بـر جزییـات  نامهقابوس
 گرچـه اسـت شـده تأکیـددر حد بردگی و کنیزي بر فرمانبرداري زن از شوهر  . همچنینشودمیبیشتري  تأکیدروابط، 



 11                                                                                                              منثور یمیدر چند متن تعل یخانوادگ يهانقش یتیجنس يهاشهیکل

توصـیه بـا احتیاط) هـمآن(ي جـز بـراي ملـوك چند همسـراخلاق ناصري  خلاف روال معمول در برخی متون از جمله 
   .  شودمین

از فضل و هنر به پسران بیاموزاند و بـر را  هاآموختنی. پدر باید همۀ در پرورش فرزند میان پسر و دختر تفاوت است  
اما به دختران جـز نمـاز و روزه و آداب  آنان در امر آموزش سختگیري کند و حتی تفاوت علاقه و سلیقه را در نظر گیرد

ق پدر و مادر بر فرزند بسیار و ح و زود باید به شوهر داد تا از رنج آنان رها شد. خط ویژهبهشریعت چیزي نباید آموخت 
زبان این متون زبان امري و خطابی اسـت. اسـتدلال و در حق فرزند مستجاب است.  هاآنهمیشگی است و دعا و نفرین 

یـا بـه تعبیـر امـروز اقتـدار مـرد در  »هیبـت«رعایت ساختاري در نظر نیست. در چنین  و چرایی ایل منطقیلدآوردن 
بایـد آن را عیـان نزن گرفتـار شـد هـم  »محنت محبت«که اگر مردي به طوريبنیان و شیرازه خانواده است بهخانواده، 

  تا این شیرازه و هیبت از هم نگسلد. سازد
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